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 جبر و اختيار و حدوث و قدم از ديدگاه شمس تبريزي

 ∗و بررسي بازتاب آنها در مثنوي مولوي

 
 دکتر محمد خدادادي

 یزدزبان و ادبیات فارسی دانشگاه استادیار 
 دکتر مهدي ملك ثابت

 یزدبان و ادبیات فارسی دانشگاه زدانشیار 

 چکيده
، مباحث کلامی، همچون جبر و اختیار، حدوث و قدم، مقالات شمس تبریزیاز مباحث کتاب 

ر زمرة مباحث مهم علم کلام ایمان، رؤیت و... است که هر یك از آنها، به سهم خود، د
اند. شمس در لابلای سخنان خود مباحثی دربارة جبر و اختیار مطرح کرده است که در  اسلامی

عین اختصار بسیار ارزشمندند. او برخلاف اکثر عرفا، که به جبر تمایل دارند، به تفكر 
ای جبر در وجود او ای ور داند که لطیفه جبرگرایانه تاخته است و انسان را موجودی مختار می

آید که او همچون متكلمان امامیه راهی میان جبر و  قرار دارد. از مجموع سخنان او چنین برمی
روشنی در آثار مولوی بازتاب یافته است. بدون شك،  گزیند. این اندیشة شمس به اختیار برمی

ا کنون گیری این اندیشه نزد مولوی است، اما ت سخنان شمس یكی از دلایل اصلی شكل
 اند. ندرت محققان به آن توجه کرده به

های جالب توجهی دارد. او  علاوه بر این، شمس در زمینة حدوث و قِدم عالم نیز نظریه 
عربی و شیخ اشراق، که به قِدم عالم اعتقاد  بر خلاف تعدادی از عرفا و فیلسوفان، همچون ابن

ثبات این عقیدة خود، تمثیلهای جالبی به داند. او برای ا صراحت، عالم را حادث می دارند، به
پردازد. مولوی نیز  برد و با تأویل برخی از آیات قرآن، به بحث دربارة این موضوع می کار می

داند و به  به تبََع شمس، با همان صراحت و با سخنان و تمثیلهایی مشابه او، عالم را حادث می
 پردازد. شرح و بسط این عقیده می

                                                 
 90/1/9319تاریخ پذیرش مقاله:            02/4/9319تاریخ دریافت مقاله: 
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همچون جبر  های کلامی،  ابتدا به طور مختصر به تعریف علم کلام و اندیشه در این مقاله، 
های شمس تبریزی  ایم. در ادامه، ضمن بیان ساختارمند نظریه  و اختیار و حدوث و قدم پرداخته

در این ابواب، به بررسی چگونگی بازتاب سخنان و عقاید وی در آثار مولوی، و به خصوص 
های تفكر مولوی  ترین سرچشمه ایم که یكی از اساسی  ایم و نشان داده  هاقدام کردمثنوی معنوی، 

 همین سخنان شمس تبریزی است.
 

، جبیر و اختییار، حیدوث و    مثنوی معنوی، مولوی، مقالات شمس: شمس تبریزی، ها کليدواژه
 قدم.

 مقدمه
شمس تبریزی، عارف پرآوازة قرن هفتم هجری، شخصیتی است کیه دربیارة شخصییت    

ای گوناگون بسیار است. این اختلاف اقوال، گاه آدمی را چنان دچار شییفتگی ییا   وی آر
حضیرت مولانیا،   »گیاه او را   نماید. چنانكه کند که خروج از آن دشوار می می سرگردانی

الحیق و  العارفین، فخرالموحدین... شمس المحبوبین، قطبالاولیاء و الواصلین، تاجسلطان
گاه عاشیقانه   (.900: 9305)سپهسالار، اند نامیده« الله جلال قدرهعظمالملّه و الدّین تبریزی، 

. زمیانی  (20: 9343)سیلطان ولید،    اند او را حضرت خضر )س(، بلكه معشوق خضر دانسته
 (.492/ 0: 9340)افلاکیی،  انید   خوانیده « کامل تبرییزی »و « واقف به اسرار رسول»نیز او را 

پادشیاه  »و « قطب همة معشوقان جناب احیدی »، «صاحب حال و قال»برخی هم وی را 
انید و  ای از دیار هندوستانش پنداشتهعده (.903: 9305)سپهسالار، اند نامیده« کامل و مكمل

برخییی هییم او را  (.903: 9305؛ سپهسییالار، 13: 9333)قاسییمی، ای از دیییار آذربایجییان عییده
 (.41: 9374)بهیزاد، اند خوانده خراسانی

گروهیی   (.532-553: 9370)تیدین،   انید  ا عنوان داعی اسماعیلی یاد کردهگروهی از او ب
گیاه   (.47-42: 9332)بییانی،  انید  اش دانسته دیگر از جمله اقطاب طریقت ابدالیه و قلندریه
گاه هیم   (.049: 9349)جیحون آبادی، درخشد  نامش در میان بزرگان یارسان و اهل حق می

. باری، (972: 9370)توئیچیل،  کنند!  نی آیین اکنكار یاد میاز او با وصف پیر و راهنمای باط
گیاهی نییز مهیدی موعیود      (.992-925: 9332)بییانی،  خوانند اش میاز زمرة شیعیان امامیه

 (.22: 9339)اراکی، پندارند! شیعیانش می
ای صیاحبدل و برخیوردار از فیره اییزدی، قلنیدری      ها شمس را مكتب ندیدهافسانه»

)دین لیوئیس،  است « اند که صاحب کرامت بودهیشی سیاح به تصویر کشیدهعادی، یا درو
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انید کیه فرقیة    الدین نومسیلمان دانسیته   ها او را پسر جلالگاه در این افسانه (.973: 9334
 خوشبختانه،  (.927تا:  )سمرقندی، بیحشاشین را رها کرد! 

ایین میرد    شیود کیه از  هیایی میی  موجب دورریخیتن افسیانه   مقالات شمسمطالعة 
سیازد کیه او در مباحیث فلسیفی و کلامیی       های شمس آشكار میاند. نوشته ساخته

گرفته است.  روزگار خود تبحر داشته، اما اغلب بر باورهای مرسوم جامعه خرده می
بیان و نیاّت خیود را  سازد که شمس سخنرانی بوده خوش آشكار می مقالات شمس

: 9334)دین لوئیس،  کرده استانگیز بیان میبه زبان فارسی هم ساده و هم بسیار دل
939.) 

بنابراین، بهترین ملاك برای شناخت افكار و عقاید و زندگی شمس تبریزی همیان  
ای از منقولات پراکندة اوست که به صورت  است که مجموعه مقالات شمسکتاب 

در مجموع حدود بیست نسیخة خطیی از   »شفاهی در میان مریدان بیان کرده است. 
ناشیده   هایی نامنظم و تصحیحن متن برجا مانده که همگی آنها، کمابیش، مجموعهای

 دهد که این کتاب هرگز بیه صیورت رسیمی انتشیار نیافتیه اسیت      است و نشان می
 (.971)همان: 

مفیاهیم  مقیالات،  گونه که یادآور شدیم، در مییان سیخنان پراکنیدة شیمس در      همان
اند، ارزشی وار مطرح شدهچه مختصر و گاه اشارهکلامی نیز وجود دارد. این مطالب، اگر

شیود.  ویژه دارند، زیرا با بررسی آنها تفكر کلامی شمس به خوبی برای میا آشیكار میی   
بحث پیرامون جبر و اختیار و حدوث و قدم از مباحث مهیم کلامیی اسیت کیه شیمس      

شیدة   دیبنی  ضمن سخنان خود به آنها پرداختیه اسیت. در ادامیه، عیلاوه بیر بییانِ طبقیه       
های شمس در این ابواب، به بررسیی چگیونگی بازتیاب آنهیا در مثنیوی مولیوی        نظریه

 خواهیم پرداخت.

 جبر و اختيار از ديدگاه شمس و بازتاب آن در مثنوي

مسألة جبر و اختیار از مباحثی است که از روزگاران قدیم تا به امروز، موضوع بحیث و  
ای انید، عیده  ت. گروهی جانب جبیر را گرفتیه  جدال فیلسوفان، متكلمان و عرفا بوده اس

اند، برای نمونیه، اشیاعره جانیب     جانب اختیار را و جماعتی راهی میانة این دو برگزیده
 جبر را گرفتند و معتقد بودند: 

ارادت خداوند یكی است و ازلی و متعلق است به همة مرادها از فعلهای خاصیة او  
ندگان آفریدة حضرت حق اسیت، نیه از آن   و افعال بندگان، از آن جهت که افعال ب
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جهت که از کسب بندگان اسیت، و از اینجاسیت کیه گفتیه اسیت همیه بیه ارادت        
تعالی است؛ خیر و شرّ و نفع و ضرّ، و همچنانكه ارادت فرمود و آنچیه معلیوم    حق

داشت، ارادت فرمود از بندگان چیزی را که معلوم داشت و امر کیرد قلیم را تیا در    
وشت و این حكم او و قضا و قدر اوست که تغییر و تبدیل را در آن لوح محفوظ ن

تعالی، که از جینس مقیدور باشید، وقیوع آن محیال       راه نیست و خلاف معلوم حق
 (.905/ 9: 9340)شهرستانی، است 

 اند:برخلاف اشاعره، معتزله مكتب اختیار برگزیده
ر نییك و هیم بیر بید، و     اتفاق دارند برآنكه بنده قادر است بر افعال خویش، هم بی 

شود در آخرت، و حضرت حق شیأنه  موافق کردار خود مستحق ثواب و عذاب می
منزه است از آنكه او را نسبت به ظلم و شرّ و فعل کفر و معصیت کنند؛ زییرا اگیر   

 (.43/ 9)همان:  ظلم بیافریند، ظالم باشد، چنانكه اگر عدل را خلقت کند، عادل باشد
ر طول تاریخ اسیلام، همیواره بیا هیم در سیتیزه بیوده و گیاه        این دو نحلة فكری، د

خوانند، زیرا معتزله نفی قیدرت و  اشاعره معتزله را قدری می»اند. یكدیگر را تكفیر کرده
شیمارند.  کنند و افعال عباد را به قدرت و مخلوق عبد می اثبات حریت اراده و اختیار می
« ن جهت که اشاعره مثبت قضا و قیدر هسیتند  گویند، از آمعتزله نیز اشاعره را قدری می

 (.027و 024: 9322)نسفی، 
برخلاف اشاعره و معتزله، شیعه نه معتقد به جبر مطلق است، نیه بیه اختییار مطلیق؛     

لاجَبرَْ وَ لا تفَْویضَ وَ لكِن امَرٌُ بَینَ »بلكه با توجه به این فرمایش نورانی امام صادق )ع(، 
. محققیان شییعه در   (942/ 9: 9354)نك. کلینیی،  ن دو برگزیده است ، راهی میان آ«الامَرَْینِ

است که نیه   -السلامعلیه -اعتقاد ما در این باب قول جناب صادق »اند که این باب گفته
 (. 04: 9371)ابن بابویه قمی، « جبری است و نه تفویضی، بلكه امری است میان دو امر

مان نیز هر یك در این باب سخن گفته و علاوه بر متكلمان و فیلسوفان، عرفای مسل
القضات همدانی آدمی را صیاحب اختییار معرفیی    اند. برای نمونه، عینمسیری را پیموده

 کرده است، نه مجبور:  
ای عزیز، هر چه در ملك و ملكوت است، هر یكی مسخّر کاری معیین اسیت، امیا    

نكیه احیراق بیر    آدمی مسخّر یك کار معین نیست، بلكه مسخّر مختاری اسیت؛ چنا 
آتش بستند، اختیار بر آدمی بستند؛ چنانكه آتش را جز مختاری صفتی نیست؛ پیس  
چون محل اختیار آمید، بیه واسیطة اختییار از او کارهیای مختلیف در وجیود آیید         

 (.931: 9372)همدانی، 
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اختیار کردن بنده مر اختیار حق را، تعالی، هیم بیه اختییار    »هجویری معتقد است که 
اختیاری اختیار کیردی، وی اختییار فیرو     تعالی ورا بی ه اگر نه آن بود که حقحق بود، ک

« نگذاشتی. و از ابویزید پرسیدند: امیر کی باشد؟ گفیت: آنكیه ورا اختییار نمانیده باشید     
در این سیخنان هجیویری، تیا حیدودی، گیرایش بیه جبیر دییده          (.523: 9353)هجویری، 

 اند:  ار را امری نسبی دانستهای از عرفا نیز جبر و اختیشود. عده می
ای درویش، به یقین معلوم شد که آدمی به استعداد و سعی و کوشش به مقصیود و  

رسد و در استعداد مجبور است و در سعی و کوشش مختار است؛ پیس آن  مراد می
گوید کیه همیه   گوید و آن کس که میگوید که همه جبر است، خطا میکس که می

گوید جبر هست و قدر هست، جبیر  وید، و آن کس که میگقَدَر است هم خطا می
 (.095: 9329)نسفی، گوید به جای خود و قدر به جای خود، حق می

شمس نیز در میانِ سخنان پراکندة خود، سخنانی در باب جبر و اختییار بییان داشیته    
وی مولی  مثنیوی ها به بررسی میزان بازتاب آنهیا در   است. در ادامه، ضمن بیان این نظریه

 پردازیم. می

 نقد تفکرات جبرگرايانه
شمس ضمن برخی از سخنانش، به نقد تفكر جبرگرایانیه پرداختیه و معتقید اسیت کیه      

 مكتب جبر با تعالیم الهی، امر و نهی، ارسال پیامبران و... در تعارض است:
این بزرگان همه به جبر فرو رفتند، ایین عارفیان ]هیم[، امیا طرییق غییر آن اسیت.        

خواند، تو خیود را جبیری چیرا    هست بیرون جبر. خداوند تو را قَدَری می ایلطیفه
گوید، زیرا مقتضای امر و نهی و وَعد و وعید و ارسیال  خوانی؟ او تو را قادر میمی

رسُُل، این همه مقتضای قَدَر است. آیتی چند هست در جبیر، امیا انیدك اسیت. او     
 (.025/ 9: 9335س تبریزی، )شم رودآید، زود بنده سوی حق میسوی بنده می

شمس در جایی دیگر از سخنانش، اعتقاد به جبر را باعث متلون شدن نامة اعمیال و  
نامة کردارت متلون است. این تلیون از جبیر   »بازماندن از بسیاری از فواید دانسته است: 

کنی،  است. نامة متلون منویس. آخر، جبر را این طایفه بِه دانند. اگر تو بدین جبر معامله
« از بسیار فواید بازمانی. چندان نیست که بگویی، بیرویم بخسیبیم تیا خیدا چیه فرمایید      

او معتقد است که تفكر جبرگرایانیة مطلیق از زمیرة حجابهیای راه سیلوك       (.9/19)همان: 
است و عارفانی چون بایزید بسطامی، به علیت تفكیر جبیری، از درك تمیامی حقیقیت      

ر فرو رفتند، ابایزید و غیره. در سخنانشان پیداست. چندان اغلب به جب»اند:  محروم مانده
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« نیست. و مشغول شدن بدان سخنها حجاب است از این روش، که آن چیز دیگر اسیت 
سُیبحانی مَیا   »شمس در جای دیگر، همین تفكر جبری بایزیید را باعیث   (. 923/ 9)همان، 

، مرحلة سُكر و مستی است و گفتن او دانسته و معتقد است که این مرحله 9«اعَظَْم شَأنی
 متابعت حضرت رسول )ص( در حالت سُكر ممكن نیست:  

باید که از مذکور بازندارد، و آن ذکر دل خواهیم، فرمود که ذکری میگفت: ذکر می
باشد. ذکر زبان کم باشد. ابایزید ذکری که به دل بود خواست کیه بیر زبیان بییارد؛     

مصطفی به مستی نتیوان کیردن؛ او از آن   گفت. متابعت « سبحانی»چون مست بود، 
جبر است، همیه  « سُبحانی»سویِ مستی است. به مستی، متابعت هشیار نتوان کردن. 

 (.0/10)همان: اند در جبر فرو رفته
شود که شمس نظر موافقی دربیارة جبیر   از این سخنان شمس این مفهوم استنباط می
ا انتقاد کرده و جبیر را باعیث حرمیان و    و تفكر عارفان جبرگرا نداشته است، بلكه از آنه

ای بیه بحیث جبیر و     حجاب راه ایشان دانسته است. مولوی نیز در مثنیوی توجیه وییژه   
 اختیار کرده است:

مطرح ساخته و گاه جبر و گاهى  نج مورد از مثنوىپ و له را در شصتأاین مس مولانا
ه جبرییه را بی   ةا عقیید ست که مولانا حقیقت آن، ...]اما[ اختیار را ترجیح داده است

 ؛دانید  آن را باطل میى ، و از نظر فلسفى پسندد طور مطلق نمىه ب معنى سلب اختیار
 تفصییل مطیرح شیده   ه بی  جبر و اختیار و خلق اعمالة لأکه مس، در دو جا از مثنوى

 (.045/ 9: 9330)فروزانفر،  دهد مولانا اختیار را ترجیح مى]است[، 
 ز یك دیدگاه به جبر و تفكر جبرگرایانه تاخته است.بدین ترتیب، مولوی در مثنوی ا

کلاً از دو منظر مبحث درنگریسته است. یكیی از منظیر کلامیی، و دیگیر، از منظیر      
عرفانی و صوفیانه. مولانا از منظر کلامی، براهینی سخته و پرداخته در اثبات اختییار  

که هر ذوق   چندانآدمی آورده است و آن را با تمثیلاتی دلنشین همراه کرده است، 
رساند. لیكن در منظر صوفیانه مولانا از جبیر دفیاع   سلیمی را به اقناع و اطمینان می

 (. 330: 9334)زمانی،  کند، اما کدام جبر؟ جبر مصطلح مشهور؟ خیرمی
آنچه مولوی از آن دفاع کرده است، جبر تحقیقی و عارفانه است. ما در قسمت بعید  

ان خواهیم داد که آن جبر هییچ تعارضیی بیا اختییاری کیه      به آن خواهیم پرداخت و نش
ای دفاع کیرده اسیت. اکنیون    کند ندارد و شمس نیز از چنان نظریهمولوی از آن دفاع می

بحث دربارة آن دسته از نظرهای مولوی است که بیا تفكیر شیمس در بیاب ردّ جبیر و      
جبرگراییان را   کیه ییادآور شیدیم، شیمس منطیق       ترجیح اختیار مطابقت دارد. همچنان
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 (.025/ 9: 9335تبرییزی،   )شیمس  داندمی« امر و نهی و وعد و وعید و ارسال رُسُل»مخالف 
مولوی نیز در مثنوی خیود بیا آوردن دلایلیی مشیابه شیمس، بیه ردّ تفكیرات جبرییان         
برخاسته است. علتهایی را که مولیوی در ردّ جبیر بییان کیرده اسیت، از ییك دییدگاه،        

. کشش به سیوی  3. تعلیم و تربیت، 0. امر و نهی، 9بندی کرد: سته طبقهتوان در نُه د می
. 3. انتخیاب و اختییار،   7. توبیه،  4. امر و نهی الهیی،  5. اجرای قوانین، 2خوبی و بدی، 

 (. 32-00: 9334)فاضلی، . تكلیف و تشویق و تنبیه 1درمان، 
ار بشر را بر چهار پایه توان برهانهای مولوی بر اثبات اختیبندی دیگری می در تقسیم

. عرُوض احیوال مختلیف   3 ،3. تردید و دودلی0 ،0. فطریات وجدانیات9استوار دانست: 
- 334: 9334)نك. زمانی، . وعد و وعید و امر و نهی کتب آسمانی و اخلاقی 2 ،2در انسان

 .(. 34-39/ 9: 9341؛ همایی، 312
بیه همیین دلییل بیه صیورت      گنجید.  بحث دربارة همة این موارد در این مقال نمیی 

مختصر به چند نمونه از این برهانها که با نظرهای شمس شباهت بیشیتری دارنید اکتفیا    
، 215، 377/ 0؛ همیان:  045، 042، 943، 9/953: 9330)برای اطلاعات بیشتر، نك. فروزانفر، کنیم می

؛ جعفییری، 15-77: 9341؛ همییایی، 277، 237، 232/ 7، 9330؛ شییهیدی، 422، 555، 552، 520، 522
  (.472 -451: 9371ان، یصباغ دیجاو؛ 932-999: 9335؛ فولادی و دیگران، 9377؛ رکنی، 9350

اسیت  « امیر و نهیی  »یكی از مواردی که شمس تبریزی آن را مقتضای اختیار دانسته، 
تواند شامل امر و نهی دیگران یا اوامر و نواهی الهی باشد. امر و نهی می (.025/ 9، 9335)

لوی نیز در مثنوی خود به این موضوع توجه نشان داده اسیت. وی معتقید اسیت کیه     مو
یكی از دلایل مختار بودن انسان مكلّف بودن اوست. امر و نهی دیگیران میا را و امیر و    
نهی ما آنها را به جهت مكلّف بودن آدمی به انجام اموری و ترك امور دیگر است. اگیر  

رر سر قرار خود حاضر نشیود، میردم او را میذمت    کسی خلف وعده کند یا در موقع مق
 کنند. امر به وفای به عهد و نهی از خلف وعده ویژة انسان است، نه جماد و نبات.  می

وجه قیام و تعلیق  ه نسبتى ب ؛دو نسبت دارد ،آید ر عملى که از انسان در وجود مىه
ست کیه میا   ا ن آن، دلیل نخستی تعالى وجه صدور و ایجاد با حقه با بنده و نسبتى ب

، میا هییچ نسیبت نداشیته باشید     ه کنیم و اگر فعل ب یكدیگر را بر کار بد ملامت مى
چنانكه ما چیزى را که مقهور و  ؛جا و نادرست استیب« چرا کردى» ملامت و گفتنِ

المثل به چیوب و   دهیم و فى در معرض بازخواست و عتاب قرار نمى، ر استمسخّ
این امر وجیدانى بیر نسیبت     .ما خوردى و شكستىگوییم که چرا بر سر  سنگ نمى

 (.522/ 0: 9330)فروزانفر،  دلیلى واضح است فعل به انسان
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 گماناختیاری هست ما را بی
 

 حییس را منكییر نتییانی شیید عیییان    
 سنگ را هرگز نگوید کس بیا 

 
 از کلییوخی کییس کجییا جوییید وفییا  

 آدمییی را کیییس نگویییید هیییین بپیییر  
 

 ر ...یییا بیییا ای کییور تییو در میین نگیی 
 ایییین چنیییین واجسُیییتها مجبیییور را  

 
 کییس بگوییید یییا زنیید معییذور را؟   

 امر و نهی و خشم و تشریف و عتییب  
 

 نیست جز مختار را ای پاك جیب ...  
 (912/ 3: 9343)مولوی،                                                                 

 جملة عیالَم مقیر در اختییار   
 

 یین بییار و آن مییار   امر و نهیی ا  
 

 (913/ 3)همان:          
علاوه بر امر و نهی دیگران ما را و امر و نهی ما دیگران را، اوامر و نواهی واضیح و  
آشكار الهی در کتابهای آسمانی و اخبار پیامبران، تنها در صورت مختار بودن انسان معنا 

« امر و نهیی و وعید وعیید   »اشد، کنند و اگر اختیاری برای انسان وجود نداشته بپیدا می
و امیر بیهیوده بیه دور از ذاتِ     (025/ 9: 9335)شمس تبریزی،  امری عبث و بیهوده است

 پاكِ خداوندِ حكیم است:
 جمله قرآن امیر و نهیی اسیت و وعیید    

 
 امر کردن سنگ مرمیر را کیه دیید؟    

 هیییچ دانییا، هیییچ عاقییل اییین کنیید      
 

 با کلوخ و سنگ خشم و کیین کنید   
 فییتم کییه چنییین کیین یییا چنییان کییه بگ 

 
 چون نكردید ای میوات و عیاجزان   

 عقل کی حكمی کند بر چوب و سینگ  
 

 عقل کی جنگی زند بر نقش جنیگ  
 پییا دسییت، اشكسییته کییای غییلام بسییته  

 
 نیییزه بییر گیییر و بیییا سییوی وغییا    

 خیییالقی کیییه اختیییر و گیییردون کنییید 
 

 امییر و نهییی جاهلانییه چییون کنیید؟  
 (912/ 3: 9343)مولوی،  

 حقیقت، مولوی با ذکر این تمثیلها در پی اثبات این سخن است:  در 
امر و نهی و وعد و وعید و ثواب و عقاب بر شخص مجبور و کسی که اختیار فعل 
و ترك نداشته باشد، قبیح است؛ خواه اوامر و نواهی شرعی باشید کیه در میذاهب    

ول اسیت کیه   مقرر است یا آنچه بر حسب رسم و عادت مابین خود افراد بشر معم
کنند و اشخاص را به سبب فعل یا ترك به یكدیگر امر و نهی و تهدید و تطمیع می

 (.33/ 9: 9341)همایی،  دهنداعمال مجازات و مكافات می



 
اي

شه
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
 

ال
 س

بي
اد

9
ره

ما
 ش

،
56 

و 
57

ييز
 پا

 و
ان

ست
تاب

،
55

95
 

 
 جبر و اختيار و حدوث و قدم ازديدگاه شمس تبريزي و بررسي بازتاب...                

 

99 
      

  

امر و نهیی و وعید و وعیید و    »و این سخنان همه توضیح این عبارت شمس است:  
 (.025/ 9: 9335)شمس تبریزی،  «ارسال رُسُل، این همه مقتضای قَدَر است

 جبر تحقيقي و جبر تقليدي
ایم، شمس، و به تَبَع او، مولوی اختیار را بر جبر تیرجیح   گونه که تاکنون نشان داده همان

انید. بیا وجیود ایین، در لابیلای      نهاده و دلایل مختلفی برای این ارجح بودن بیان داشته
حقیقیی و دیگیر   سخنان شمس دو نوع جبر از یكدیگر تفكیك شده است: یكیی جبیر ت  

جبیر را  »جبر تقلیدی. او جبر تقلیدی را ناپسند و جبر تحقیقی را پسندیده دانسته است: 
این طایفه دانند؟ ایشان چه دانند جبر را؟ آخر جبر را تحقیقی است، تقلیدی است. آخر 

  (.19/ 9)همان: « نگری؟نگری؟ آخر سوی تحقیق چرا نمیدر تقلید چرا می
پرداخته و « جبر تقلیدی»از سخنانش، به طور ضمنی، به نقدِ شمس در جای دیگری 

معتقد است که سالك باید بتواند از ایمان، اعتقاد و جبر تقلیدی رها شود و از ورای این 
کننید؟ میرد   آن جبرییان چیه میی   »حجابها به درك و شناخت بیواسطة خداوند نایل آید: 

بگویی که ما را کیه آفریید؟ گویید:    که نداند که این همه از حق است، کودکی را  5قوی
کننده را ببیند و هست کیردن او   را ببیند، و آن هست 4حق ... مرد آن است که این غالب

 011/ 9)همیان:  « ؟«حجاب، خالق را ببیند، الله را ببیندتقلید و بیرا ببیند، چشم باز کند بی
 (.322و 

تیوان متیرادف   را میی  در سخنان شمس« جبر تقلیدی»و « جبر تحقیقی»اصطلاحهای 
در مثنوی مولوی دانست. مولوی نیز همچون « جبر عامه»و « جبر خاصه»با اصطلاحهای 

شمس معتقد است که برخلاف جبر تقلیدی )جبر عامه(، که امیری میذموم اسیت، جبیر     
تحقیقی )جبر خاصه یا عارفانه( جبری پسندیده است؛ زیرا در این نوع جبیر عارفیان از   

گویند، بلكه خداوند چشم بصیرت آنها را گشیوده و اوامیر غیبیی    میروی تقلید سخن ن
 ؛903-905: 9335)نك. فولادی و محمدرضا یوسفی، گذشته و آینده بر ایشان فاش کرده است 

 (.053/ 2: 9330شهیدی،  
 صییبر کییرد لفییظ جبییرم عشییق را بییی

 
 وآنكه عاشیق نیسیت، حیبسِ جبیر کیرد      

 ن تجلیی میَه اسییت، ایین ابیر نیسییت    ایی   این معیت با حق است و جبر نیست 
 ور بود این جبیر، جبیر عامیّه نیسیت     

 
 جبیییر آن امیّییارة خودکامیییه نیسیییت    
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 7جبییر را ایشییان شناسییند ای پسییر   
 

 3کیییه خیییدا بگشادشیییان در دل بصیییر  
 غیب آینیده بیر ایشیان گشیت فیاش      

 
 ذکییرِ ماضییی پیییش ایشییان گشییت لاش  

 اختیییار و جبییر ایشییان دیگییر اسییت  
 

 فها گییوهر اسییت هییا انییدر صیید قطییره 
 هسییت بیییرون قطییرة خیُیرد و بییزرگ 

 
 در صدف آن دُرّ خرد اسیت و سیترگ...   

 اختیییار و جبییر در تییو بیُید خیییال     
 

 چون در ایشیان رفیت، شید نیور جیلال      
 (12/ 9: 9343)مولوی،     

 توان گفت:بنابراین می
آخرین تحقیق مولوی دربارة جبر و اختیار آن است که دو حالت جبر و اختییار  
مربوط به درجات سیر و سلوك و مقامات استكمالی سالكان روحانی است؛ به ایین  

الله و معییت بیا   معنی که سالك در آغاز و اثنای سیر و سلوك تا به مقیام فنیای فیی   
حق، که آخرین مقام وصول سالك اسیت، نرسییده باشید، حالیت اختییار در خیود       

او در هسیتی مطلیق فیانی و     کند، اما چون به آن مقام رسید که تعیناتاحساس می
مستهلك گردید، دیگر از خود هیچ اختیار ندارد؛ بلكه وجود او عین وجیود حیق و   

ای است کیه بیه درییا پیوسیته ]اسیت[. وجیود او و       فانی در جبر مطلق است. قطره
: 9341)همیایی،  جنبش و آرامش او و هر عملی که از او صادر شود، تابع دریاسیت  

9 /13.)  
جبر عارف جبری تقلیدی و کورکورانه نیست؛ بلكه بتحقییق دریافتیه    در این حالت،

است که همه چیز در قبضة قدرت پروردگار است و این همان جبری است کیه شیمس   
 (.19/ 9: 9335تبریزی،  )شمسیاد کرده است « جبر تحقیقی»از آن با عنوان 

 جمع بين جبر و اختيار
نخست، جبر مطلق را رد کیرده و بیا ذکیر     چنانكه تا اینجا ملاحظه شد، شمس در وهلة

دلایلی اختیار را ارجح دانسته است. علاوه بر این، وی در بیانات خود از جبیر تحقیقیی   
سخن به میان آورده و آن را بر خلاف جبر تقلیدی آن را امری پسیندیده دانسیته اسیت.    

یان تمثیلهایی زیبیا  تر و با ب مولوی نیز به تَبَع شمس، همین مفاهیم را با ساختاری منسجم
 در جای جای مثنوی خود بیان کرده است.  

نكتة دیگر در باب سخنان شمس دربارة جبر و اختیار این اسیت کیه او در سیخنانی    
پراکنده، از حالتی ورای جبر سخن گفته است که البته اختییار مطلیق هیم نیسیت، ولیی      
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سیخن  « بییرونِ جبیر   ایلطیفیه »متأسفانه به بسط و شرح آن نپرداخته اسیت. شیمس از   
این بزرگیان  »اند:  ، اما اکثر بزرگان و عارفان آن را در نیافته«چیز دیگر است»گوید که  می

« ای هست بیرون جبیر  همه به جبر فرو رفتند، این عارفان، اما طریق غیر آن است، لطیفه
ای این جبر مطلق نیست و اختیار مطلق هم نیست، زیرا وی در جی  (.923و  025/ 9)همان: 

لطیفة بییرون از  »دیگر از سخنانش جبر تحقیقی )جبر عارفانه( را پذیرفته است. پس این 
اغلیب بیه جبیر فیرو     »ورای جبر دانسته است: « چیز دیگر»چیست؟ شمس آن را « جبر

رفتند ... چندان نیست. مشغول شدن بدان سخنها حجیاب اسیت از ایین روش؛ کیه آن     
 (.923/ 9)همان:  «]مسیر درست[ چیز دیگر است

با توجه به اینكه شمس جبر مطلق را رد کرده و نوعی جبر عارفانیه را نییز پذیرفتیه     
همیان  « لطیفیة بییرون از جبیر   »توان گفت که منظور شیمس از   رسد می است، به نظر می

جمع بین جبر و اختیار باشد که بعدها مولوی، به صورت سیاختارمندتر، در مثنیوی بیه    
انید کیه    ست. محققان عرفان اسلامی به این امر تصریح کیرده شرح و تفسیر آن پرداخته ا

معتقد به حالتی مابین جبر و تفویضِ مطلق شده است، همانطور کیه  »مولوی، در نهایت، 
زبیدة نظیر مولانیا در مبحیث     ». به زبان دیگر، (77/ 9: 9341)همایی، « شیعة امامیه معتقدند

ار مطلق، و ایین مخُتیارِ میذهب کیلام     جبر و اختیار برزخی است میان جبرِ مطلق و اختی
الیدین  توان گفت جمع نظرهای جیلال . بنابراین، می(330: 9334)زمانی، « امامیه نیز هست

اند. جبر به همراه اختییار، و اختییار بیا     در زمینة جبر و اختیار این است که این دو با هم
لكیه انسیان جبیراً    جبر است؛ همانگونه که خود اختیار، به اختیار حاصل نشیده اسیت، ب  

؛ 531و  533، 910: 9343کییوب،  ؛ زرییین42: 9334)نییك. فاضییلی، مختییار آفریییده شییده اسییت 
 (.934-957: 9333نیكوبخت، 

استاد همایی ابیات زیر را شاهد اثبات نظرییة جمیع بیین جبیر و اختییار در مثنیوی       
با اختیار  خواهد بگوید که قدرت خالقدانسته و معتقد است که مولوی در این ابیات می

مخلوق منافاتی ندارد و بشر در عین محصور بودن در قدرت پرودگار، اختیاری دارد که 
 (:73/ 9: 9341)همایی، خداوند به او داده شده است 

 تییو ز قییرآن بییازخوان تفسیییر بیییت 
 

 1«میا رمََییْتَ اِذْ رمََیییت  »گفیت اییزد:    
 گییر بپییرّانیم تیییر، آن نییی زِ ماسییت  

 
 زش خداسییتمییا کمییان، و تیرانییدا  

 این نه جبر، این معنی جباّری اسیت  
 

 ذکییر جبیّیاری بییرای زاری اسییت     
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 زاری میییا شییید دلییییل اضیییطرار  
 

 خجلیییت میییا شییید دلییییل اختییییار 
 گر نبودی اختیار، این شرم چیسیت؟  

 
ویییین درییییغ و خجلیییت و آزرم    

 چیسییییییییییییییییییییییییییییت؟
 

 زجر شاگردان و اسیتادان چراسیت؟  
 

 خاطر از تیدبیرها گیردان چراسیت؟    
 (31/ 9: 9343)مولوی،                                                               

البته گفتنی است که جمع بین جبر و اختیار در مثنوی مولوی، تنها در این چند بییت  
بندی کلی از تمامی ابیات مثنوی در این زمینیه،   شود و محققان پس از جمعخلاصه نمی

 اند.به این نتیجه رسیده

 و قدم حدوث
از مسائل دشوار و مورد اختلاف فیلسوفان و متكلمان مسألة حدوث و قدِم عالم هسیتی  

(. 910: 9374)سیجادی،   است که از دیرباز محل اختلاف ارباب ملل و مذاهب بیوده اسیت  

 92«کُل ما لَمْ یَكُینْ زمَانیاً ثُیم حَصَیلَ فهَُیوَ حیادِثٌ      »اند:  فیلسوفان در تعریف حادث گفته
عیدم و  »گییرد کیه   قرار میی « قدیم»، «حادثات»در مقابل  (.973و 970:/ 0: 9353 )سهروردی،

ایین  )همانجیا(.  « ، بلكه همیشه بوده است و همیشه خواهد بیود  زمان، بر او پیشی نگرفته
الوجود و علیت تامیّة هسیتی اسیت. عزیزالیدین نسیفی در تعرییف        ذات مقدس واجب

 حدوث و قدم گفته است:  
و حال خالی نباشد: یا او را اول باشید ییا نباشید. اگیر او را اول     بدان که وجود از د

قیدیم  نباشد، آن وجود قدیم است، و اگر باشد، آن وجود حادث است. حادث بیی  
نتواند بود و البته باید بیه قیدیم رسید تیا حیادث را وجیود باشید. وجیود حیادث          

خداسیت   الوجیود عیالَم  الوجود خیدای عیالَم و ممكین   الوجود است. واجب ممكن
 (.33: 9329)نسفی، 

ای فقیط ذاتِ پیاك خداونید را    اختلاف نظر میان فیلسوفان از این قرار است که عده
 اند:دانسته« قدیم»ای دیگر نفس انسانی و چند چیز دیگر را نیز دانند، اما عدهمی« قدیم»

ق به به عقیدة افلاطون و پیروان او، نفس انسانی قدیم زمانی است؛ یعنی قبل از تعل
بدن عنصری در ازل هم وجود داشته و از عالم مجردات به جهان مادی تنزل کیرده  
است. گروهی از فلاسفة حرّانی و نیز بعض حكمیای اسیلامی ایرانیی، کیه ابیوبكر      
محمدبن زکریای رازی را یكی از دانشمندان شاخص این دسته باید شمرد، نفس را 

اند، یعنی به پنج موجود قد به قدمای خمسهاند؛ به این قرار که معتقدیم ذاتی دانسته
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حیّ قدیم ذاتی معتقدند: دو موجود فاعل، یكی ذات باریتعالی و دیگر نفس؛ و یك 
موجود منفعل که هیولا یا ماده است؛ و دو موجود دیگر که نه جنبیة فعیل در آنهیا    

ن. پیس پینج   ملحوظ است و نه جنبة انفعال: یكی خلأ یا مكان و دیگر دهر ییا زمیا  
« شود: ذات باریتعالی، نفس، زمان، مكان، مادهموجود قدیم ذاتی به عقیدة ایشان می

 (.999/ 9: 9341)همایی، 
)نیك. خالید   شیخ اشراق در اکثر آثار خود بر قدیم بودن عیالَم صیحه گذاشیته اسیت     

ث وی با ذکر برهانهایی ثابت کرده است کیه تعیدد قیدما باعی    (. 997و  994: 9332غفیاری،  
بیرای نمونیه،   (. 959)همیان:  شود برابری و همسانی علت و معلول و خالق و مخلوق نمی

 این مفهوم را اینگونه بیان داشته است: پرتونامهدر 
الوجود چیزی نكند. پس بكند، کیه اگیر   اند که نشاید که واجببدان که حكما گفته

شید ... و آنچیه   مرجحِ وجود چیزها اوست، چون مرجح دائم باشد، ترجیح دائیم با 
گویند که اگر مبدأ اول و معلومیات او دائیم باشید، هیر دو برابیر باشیند، و همیی        
نادرست بوَُد؛ از آنكه مثلاً تو دانی گفت که انگشت بجنبید، پس انگشتری بجنبیید،  
و نگویی که انگشتری بجنبید، پس انگشت، زیرا که حرکیت انگشیتری از انگشیت    

ی. ... پس حرکت انگشت در عقل متقدم اسیت  است، نه حرکت انگشت از انگشتر
و اگر هم به زمان متقدم نیست، پس علت را بر معلیول تقیدم    بر حرکت انگشتری،

به ذات باشد، نه به زمان، اگرچه دائم باشد، همچون تقدم کسر بر اِنكسار، و وجود 
 (.20و 29/ 3: 9353)سهروردی، معلول از علت باشد، نه وجود علت از معلول 

ردی برخلاف نظر کلی خود، در یك جای از آثارش نظریة قدمت عیالم را رد  سهرو
گوید که به هر حال، جهیان اول و آخیری دارد، و آنچیه اول و آخیر دارد،     کند و می می

 تواند قدیم باشد:  نمی
تعالی عالِم بود در ازل. بدان که جهان را خواست آفرییدن، چنانكیه در    بدان که حق

ابد باشد و هیچ تغییر و تبدیل نپذیرد ... چون ایین بدانسیتی،    ازل بود. همچنین در
بدان که جهان را اولی است و آخری خواهد بود و هیر چیه را اول و آخیر باشید،     

 (.337/ 0)همان: قدیم نباشد 
 ابن عربی معتقد است:

اند و حدوث از جهت وجود بدانها نسیبت   اعیان موجودات از جهت ثبوتشان قدیم
زند کیه در زمیان معینیی وارد    در این باره آن را به میهمانی مثال می شود وداده می

توانیم بگوییم امروز میهمانی بر ما وارد شد؛ یعنی وجود وی حیادث  شود. ما میمی
آید که از پیش وجود نداشته باشد. خدای گشت و از ورود و حدوث وی لازم نمی
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ایین   99«حْدَثٍ اِلا استَْمَعوهُ وَ هُمْ یَلْعبَُون.مَا یَأتیهِم مِن ذکِرٍ مِن ربَهِم مُ»بزرگ گوید: 
مثالی است که بتوان معنای مقصود از حدوث را بیان نماییم. عالم قدیم اسیت؛ چیه   
برای او عین ثابتی است که در ازل وجود داشته است، بلكه او قدیم اسیت بیا قیِدم    

تها و تنیوع و  شود و در تجدد و تنوع ایین صیور  ذاتی الهی که در صورتی ظاهر می
خوارزمى، ؛ نك. 070-079: 9337)سعیدی، گیرد اخلاف آن صور حدوث صورت می

9343 :9 /33 ،902 ،292.) 
شمس تبریزی معتقد بود که عالم حادث است. او بر این باور بود کیه جهیان اول و   

تواند قدیم باشد. شمس در سخنانش به تفسیر چند آیه از  از همین رو نمیابتدایی دارد، 
تعالی برای اینكه به همه بفهمانید کیه عیالَم     گوید که حضرت باریپردازد و می قرآن می

حادث است، جهان هستی در برابر چشمان حضرت رسول )ص( نابود کرد و دوباره از 
نو بنا نهاد تا حضرت رسول )ص( شاهد باشد که جهان حادث است، نه قدیم. از همین 

 یاد کرده است:  « شاهد»با وصف روست که خداوند از حضرت رسول )ص( 
بنا انداختیم تا نگوینید کیه    90یك الف را بدانی، همه قرآن را بدانی، واَلسماءَ بنَیَنَْاهاَ بِأییْدٍ،

قدیم است و اول ندارد. همه را پیش او محو کرد، باز پیش او بنا کرد، تا گیواه باشید بیر    
 (.029/ 9: 9335)شمس تبریزی،  93كَ شَاهِداًمعاینه. اِذا رَأیتَ الشمَسَ فاَشهَد. إنا ارَسَلنا

شمس در جای دیگر از سخنانش، با نقد تفكر معتزله، به این موضوع اذعان دارد کیه  
. ایین  «که از قدِمَ کلام، قدِمَ عالم لازم آید»گویند: معتزله می»عالم حادث است، نه قدیم: 

بیچارگی و ترك حسید  راه بحث معتزله نیست؛ این راه شكستگی است و خاك باشی و 
 (.904/ 9)همان: « و عداوت

تغیرّ و تبدّل احوال جسیم  »داند. مولوی مولوی نیز همانند شمس، عالَم را حادث می
شیمارد و بیدین سیبب    را از حرکت و سكون و اجتماع و افتراق بر حدوث آن دلیل می

مُ مُتِغَییرٌ وَ کُیل   العیالَ ». مولوی بیه مصیداق   (393: 9371)مشیدی، « داندعالَم را حادث می
با تمسك به برهان حرکت و سكون به اثبات حیدوث   92«مُتِغَیرٍ حادِثٌ وَ کل حادثٍ فانٍ

 (:391)همان:  عالم پرداخته است
 شییود دنیییا و مییاهییر نفییس نییو مییی

 
 خبییر از نییو شییدن انییدر بقییا   بییی 

 رسید  عمر همچون جیوی نونیو میی    
 

 نمایییید در جسیییدمسُیییتمری میییی 
 ر شكل آمده اسیت آن زِ تیزی مستم 

 
 چون شرر کش تیزجنبانی به دسیت  

 (79/ 9: 9343مولوی، )                                                                           
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 حیال امیروز بییه دی ماننید نییی   
 

 همچو جو اندر روش کش بند نیی  
 

 شیادی هییر روز از نیوعی دگییر  
 

 فكیییرت هیییر روز را دیگیییر اثیییر 
 

 (039/ 3)همان:                                                                 
کند که عیالَم حیادث اسیت، امیا      مولوی در جای دیگر از مثنوی با صراحت بیان می

پندارنید ازلیی و   خداوند آنچنان جهان را معمور و آبادان خلق کرده است که دهریان می
ع تأکید دارد که پیامبران راز حیدوث جهیان را   قدیم است. او در سخنانش بر این موضو

اند، و این مترادف این سخن شمس اسیت: خداونید حضیرت رسیول      بر همگان گشوده
)شیمس   «و او این سرّ را برای ما آشكار ساخت 95)ص( را شاهد گرفت بر حدوث عالَم

 (.029/ 9: 9335تبریزی، 
 آن چنییان معمییور و بییاقی داشییتت  

 
 اشیییتتتیییا کیییه دهیییری از ازل پند 

 شیییكر، دانسیییتیم آغیییاز تیییو را    
 

 انبییییییا گفتنییییید آن راز تیییییو را  
 آدمی دانید کیه خانیه حیادث اسیت      

 
 عنكبوتی نه که در وی عابیث اسیت   

 (375/ 9: 9343)مولوی،                                                                           
که حق آغاز اوست و هر مسبوق بیه  شكر خداى را که دانستیم که فلك آغاز دارد، 

عرضیه باشد، عوالم و حادث حوادث  ةبلكه عالم هر چند سلسل .علتى حادث است
. و همتجدد است بالذات و الهویی ، چه آناً فآناً فلك و آنچه در جوف آن است ؛است

الله  ق. کما قیال محفوف است به عدمین: عدم سابق و عدم لاحِ هر مرتبه از وجودش
و دهرى و  .94«جَدِیدٍ مِنْ خَلقٍْ أَفَعیَِینا بِالْخَلقِْ اَلْأَولِ بلَْ هُمْ فِی لَبْسٍٍ»الى: تبارك و تع

نظیر عقلشیان   ، منطبعه در آن ةطباعى قصور دارند و کورند که از جسم و قواى حال
 (.354/ 9: 9372)سبزواری،  شود واقع نمى بر مجردات متعلقه

دهد کیه انسیان عیادی از درك    داند و تذکر میمی مولوی عالم را حادث ذاتی»بنابراین، 
« ازلیت و ابدیت عالم عاجز است و نباید خود را جاهلانه در ماجرای این بحث بینیدازد 

 (.993/ 9: 9341)همایی، 
 گفت عیالم حیادث اسیت   دی یكی می

 

 فانی است ایین چیرخ و حقیش وارث اسیت     
 

 ای گفت: چیون دانیی حیدوث    فلسفی
 

 د غیییییوثحییییادثی ابییییر چییییون دانیییی   
 

 کرمكییی کانییدر حییدث باشیید دفییین  
 

 کییییی بدانیییید آخییییر و بیَیییدوِ زمییییین     
 

 این به 
 ایاین به تقلید از پدر بشنیده

 

 97ایاز حماقت اندر این پیچیده 
 

 (224/ 0: 9343)مولوی،  
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 دارد:گونه بیان میمولوی در جای دیگر همین مفهوم را این
 آسمانها و زمین یك سیب دان

 
 حق شد عیانکز درخت قدرت  

 تو چو کرمی در میان سیب در 
 

 از درخییت و باغبییانی بییی خبییر 
 (333/ 0)همان:                                                                   

 پشه کی داند که این باغ از کی است
 

 کو بهاران زاد، مرگش در دی است 
 کرم کاندر چوب زاید سسیت حیال   

 
 را وقییت نهییال کییی بدانیید چییوب 

 (375/ 9)همان:                                                              
ای نیست که بتواند بیه معنیای واقعیی کلمیه،     مولوی معتقد است که آدمی در مرحله

حدوث و قدم عالم را درك کند. این عقیدة وی مترادف است با این سخنان شیمس کیه   
چه؟ تو قدِمَ خویش را معلوم کن که تو قدیمی یا حادث؟ ایین قیدر   تو را از قدِمَ عالَم »

عمر که تو را هست، در تفحص حال خود خرج کن، در تفحص قدِمَ عیالَم چیه خیرج    
 (.009/ 9: 9335)شمس تبریزی، « کنی؟می

 گيري نتيجه
اش مطالبی چند در باب جبیر و  توان گفت که شمس تبریزی در میان سخنان پراکندهمی

اند. برای ر بیان کرده است که بسیاری از این مفاهیم در مثنوی مولوی منعكس شدهاختیا
نمونه، شمس در میان سخنانش با صراحت جبر مطلق را رد کرده و با بیان دلایلی، مانند 
امر و نهی و وعد و وعید الهی، به نقد تفكر جبرگرایانة برخی عرفیا و بزرگیان پرداختیه    

ی از سخنانش در مثنوی، به نقد تفكر جبرگرایانیه پرداختیه و   است. مولوی نیز در بسیار
با ذکر دلایلی، که تعدادی از آنها مشابه برهانهای شمس است، مكتب اختیار را بیر جبیر   
ترجیح نهاده است، اما موضوع به اینجا ختم نشده است و شیمس در جیای دیگیری از    

مییان آورده و بیه آن نظیری     سخن به« جبر تقلیدی»در برابر « جبر تحقیقی»سخنانش از 
مثبت داشته است. مولیوی نییز همچیون شیمس، از دو نیوع جبیر عارفانیه )خاصیّه( و         

را « جبر تحقیقیی »ناآگاهانه )عامّه( سخن به میان آورده و جبر عارفانه یا به تعبیر شمس، 
یابید  ای دسیت میی  الله به مرتبهجبری ممدوح دانسته است، زیرا عارف در مقام فنای فی

 داند.ه همه چیز را از خداوند میک
شود کیه او راهیی میانیة جبیرِ مطلیق و      از مجموع سخنان شمس اینگونه استنباط می

، پیشینهاد کیرده اسیت. از مجمیوع سیخنان      «ای بیرونِ جبیر لطیفه»اختیارِ مطلق، با تعبیر 



 
اي

شه
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
 

ال
 س

بي
اد

9
ره

ما
 ش

،
56 

و 
57

ييز
 پا

 و
ان

ست
تاب

،
55

95
 

 
 جبر و اختيار و حدوث و قدم ازديدگاه شمس تبريزي و بررسي بازتاب...                

 

517 
      

  

هیای   هتوان گفت نظریی شود، بنابراین می ای مشابه دریافت میمولوی در مثنوی نیز نتیجه
گانة شمس در حوزة جبر و اختیار، که اعم از ترجیح اختیار بیر جبیر، سیتایش جبیر     سه

تر در مثنوی مولوی  تحقیقی )عارفانه( و جمع بین جبر و اختیار است، به شكلی منسجم
 های کلامی شمس در حوزة تفكر مولوی است.اند که نشان از تأثیر اندیشهبازتاب یافته

تیوان نتیجیه گرفیت کیه     قدم عالم نیز به طور خلاصه میی در باب مبحث حدوث و 
شده ضمن سخنان پراکندة خیود در ایین زمینیه، معتقید      شمس تبریزی در مباحث مطرح

است که عالَم حادث است. علاوه بر این، او معتقد است که درك حدوث و قِیدمَ عیالَم   
بیه تفكیر و    کاری است بسیار دشوار، و آدمی به جای مشغول شدن به آن، بهتیر اسیت  

تأمل در وجود خویش بپردازد. مولوی نیز همچون شمس به حدوثِ عالَم معتقد بوده و 
شهودی این موضوع را بیان داشته اسیت. مولیوی ماننید     ˚به دو شیوة کلامی و عرفانی 

پذیر نیست  شمس بر این باور است که فهم و درك قدِمَ یا حدوثِ عالَم برای بشر امكان
 خویشتن را در این مبحث نیندازد.و بهتر است آدمی 

 نوشت پي
 یبسطام دیزیمعروف با اتیجمله از زمره شطح نیپاك و منزه من! چقدر والاست مقام و شأن من! ا .9

 (.930ص  اء،یالاولةتذکر ،یشابوریعطار ن نیدالدیاست )ر.ك: فر
 انییدر درونییت سییاکن اسییت اریییاخت .0

 

 کف را نَخَست یوسفیاو  دیتا ند 
 

 در نفیییس بیییود  هییییو داع ارییییاخت
 

 گشیود ...  یآنگه پر و بیال  د،یرُوش د 

 

 و روح عَرضیه دار  ویی د نكیه یا مخلص
 

 اریییاخت ةهییر دو هسییتند از تتّمیی 
 

 دییییهسیییت در میییا ناپد  یارییییاخت
 

 دیدر مز دیآ د،یچون دو مطلب د 
 

 (912-910، صص 3ج ،یمثنو ،یمحمّد مولو نالدیó)جلال 
 کینم  آن ایی کینم   نیکه فردا ا نیا .3

 

 صینم!  یاسیت ا  اریاخت لیدل نیا 
 

 (912، ص 3)همان، ج 
 انیدر دو کیار   مایóتردّد مانده در

 

 اراختیی óیبیود بی   یتیردّد کی   نیا 
 

 گُیود؟  یآن کنم او کی  ایکنم  نیا
 

 او بسیته بیود   یکه دو دست و پا 
 

 (012، ص 3)همان، ج 
 اریی اخت انیی خشم در تو شد ب .2

 

 اِعتیییذار انیییهیجبر ییتیییا نگیییو 
 

 (915، ص 3)همان، ج 
 یزآن بَید  یکیه خیورد   یمانیآن پش و

 

 یمُهتید  یگشیت  شیخو اریزِ اخت 
 

 (912، ص 3)همان، ج 
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 ؟یبُید  یمانیپشی  یکی  یبود جُبر
 

 ؟یبُید  ینگهبیان  یکی  یظلم بود 
 

 (375، ص 0)همان، ج 
کیه   یکسی  یعنیگمراه.  یبه معن «یغو»است که شمس گفته باشد  نیکه درست تر ا رسد یبه نظر م .5 

نوشیته   یرا با قاف و به شكل قو یاز حق است گمراه است. امّا کاتب به اشتباه غو زینداند همه چ
 ندارد. یدرست یجمله معنا نیباشد که در ا

 «. قالب»است که شمس گفته باشد  نیکه درست تر ا رسد یبه نظر م .4 
 نیی جبیر را ا »عبارات شمس اسیت:   نیا هیاز نظر الفاظ و ظاهر عبارت، شب یحتّ یمصراع مولو نیا .7 

، 9ج ،یزیی مقیالات شیمس تبر   ،یزیمحمّد تبر نالدیó)شمس« چه دانند جبر را شانیدانند. ا فهیطا
 (.19ص 

الله  ند،یو حجاب، خالق را بب دیتقل یچشم باز کند ب»عبارت شمس است:  نیمصراع هم مشابه ا نیا .3 
 (.322، ص 9)همان، ج «ندیرا بب

 .97 هی(، آ3سوره انفال ) د،یقرآن مج .1
 وجود نداشته است و سپس به وجود آمده، حادث است. یهرآنچه روزگار .92
کنان  یمگر آنكه باز امد،یاز پروردگارشان ن ایóپند تازه چی. )ه0هی(، آ09) اءیسوره انب د،یقرآن مج. 99

 (.دندیآن را شن
 (.میدرت خود برافراشت. )و آسمان را به ق27 هی(، آ59) اتی. همان، سوره الذّار90
 (.میما تو را گواه فرستاد امبریپ ی. )ا25 هی(، آ33. همان، سوره الاحزاب )93
 است. یفناشدن یحادث است و هر حادث یریّاست و هر متغ ریّ. عالم متغ92
 (.میما تو را گواه فرستاد امبریپ ی. )ا25 هی(، آ33سوره الاحزاب ) د،ی. قرآن مج95
. )مگر از آفرینش نخستین ]خود[ به تنگ آمیدیم؟ ]نیه![ بلكیه آنهیا از     95هی(، آ52. همان، سوره ق )94

 اند( خلق جدید در شبهه
است کیه بیه گفتیه     یکس روزیکه پ ردگیóیم جهیگونه نت نیا تیدر نها یروست که مولو نی. از هم97

 شرع گردن نهاده و عالَم را حادث بداند:
 فهم کردم کانكیه دم زد از سیبق  

 

 اسیت و حیق   روزیچرخ، پ در حدوث 
 

 (227)همان، ج، ص                                                                             

 منابع
 ه.ق. 9295 م،یفولادوند؛ تهران: دارالقرآن کر یترجمه محمّد مهد د،یقرآن مج .9
 .9339، 913ل نوزدهم؛ شماره سا ؛یفرهنگ هانی؛ مجله ک«شمس در اشعار مولانا»محسن؛  ،یاراک .0
تهران: کتابخانه  ؛یمحمّد الحسن دیّاعتقادات؛ ترجمه س ؛یابوجعفر محمّد بن عل ه،یابن بابو .3

 ق.9371شمس، 
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 یایتهران: دن ؛یجیازی نیبه کوشش تحس ن؛العارفی احمد؛ مناقب نالدی شمس ،العارفی یافلاک .2
 .9340کتاب،

 .9374 تهران: رسا، ؛یهسالار نسخه گمشده مثنوبهرام؛ رساله منحول سپ زاد،یبه .5
 .9332 ،یتهران: جام ش؛یدمساز دو صدک ن؛یریش ،یانیب .4
موحّد؛  یمحمّد عل قیو تعل حیبه تصح ؛یزیمحمّد؛ مقالات شمس تبر نیشمس الد ،یزیتبر .7

 .9335 ،یتهران: خوارزم
 .9370عطاءالله؛ مولانا و طوفان شمس؛ تهران: تهران،  ن،یّتد .3
 .9350نا، یتهران: ب ار؛یجبر و اخت ؛یمحمّد تق ،یجعفر .1

 ؛یو مقدمه محمدّ مكر ریو تفس حیتصح قت؛ی؛ شاهنامه حقاللهóنعمت ،یآباد حونیج .92
 .9349،یتهران: کتابخانه طهور

 .9343خوارزمى، تاج الدین حسین بن حسن؛ شرح فصوص الحكم؛ تهران: مولى،  .99
 ییحی نیاشراق شهاب الد خید؛ فرهنگ اصطلاحات آثار شمحمّ دیس ،یخالد غفار .90

 .9332 ،یتهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگ ؛یسهرورد
 .9370کتاب،  یایپال؛ دندان ببر؛ ترجمه هوشنگ اهرپور؛ تهران: دن چل،یتوئ .93
 تهران: ؛یتا امروز،  شرق تا غرب؛ ترجمه حسن لاهوت روزیمولانا د ن؛یفرانكل س،یلوئ نید .92

 .9334نامك، 
 .9377 ر،یتهران: اساط ؛یدر مثنو اریجبر و اخت ؛یمحمّد مهد ،یرکن .95
 .9343 ،یتهران: علم ؛یکوب، عبدالحسین؛ سرّ ن نیزر .94
 ؛یمحمّد بلخ نیمولانا جلال الد یمعنو یمثنو یعشق شرح موضوع ناگریم م؛یکر ،یزمان .97

 .9343 ،یتهران: ن
تهران: سازمان  ؛یبروجرد یبه کوشش مصطف ؛یرح مثنوش ؛یحاج ملاهاد ،یسبزوار .93

 .9372 ،یچاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلام
 ؛یسینف دیبا مقدمه سع ؛یمولو نیمولانا جلال الد نامهیبن احمد؛ زندگ دونیسپهسالار، فر .91

 .9305تهران: اقبال، 
مان چاپ و ملاصدرا؛ تهران: ساز یفرهنگ اصطلاحات فلسف  دجعفر؛یّس ،یسجاد .02

 .9371 ،یانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام
 .9337تهران: زوّار،  ؛یابن عرب یگل بابا؛  فرهنگ جامع اصطلاحات عرفان ،یدیسع .09
 ؛ییبه اهتمام ماهدخت بانو هما ؛ییهما نیجلال الد حیسلطان ولد، ولدنامه؛ به تصح .00

 .9374تهران: هما، 
 .تا یب ،یبیتهران: باران ؛یمحمّدعباس حیو تصح قیالشعرا؛ تحق دولتشاه؛ تذکرة ،یسمرقند .03
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 ی؛ حكمة الاشراق، ف0مصنفات؛ ج ةاشراق؛ مجموع خیش ییحی نالدیóشهاب ،یسهرورد .02
 .9353ران،یا ةکربن؛ تهران: انجمن فلسف یهانر ةو مقدم حیاعتقادالحكما؛ تصح

 یمه الملل و النحل؛ ترجمه مصطفترج المللóحیتوض م؛یمحمّد ابن عبدالكر ،یشهرستان .05
 . 9340تهران، اقبال، ؛ینینائ یمحمّد رضا جلال حیتصح ؛یخالقداد هاشم

 .9330،یو فرهنگ یتهران: علم ؛یشرح مثنو دجعفر؛یّس ،یدیشه .04
 یمجله تخصص ؛«یمعنو یدر مثنو اریقضا و قدر و جبر و اخت» د؛یمحمّد جاو ان،یصباغ .07

 ژهیو 939-932؛ مسلسل 2-3مشهد؛ شماره  یو علوم انسان اتیادبدانشكده  اتیزبان و ادب
 .9371و زمستان،  زییع، پا ینامه سال امام عل

 .9372تهران: زوار،  ؛یمحمّد استعلام حیتصح ا؛یتذکرة الاول ن؛یدالدیفر ،یشابوریعطار ن .03
 .9334علم،  لتیتهران: فض ؛یدر مثنو اریقادر؛ جبر و اخت ،یفاضل .01
 .9330،یو فرهنگ یتهران: علم ف؛یشر یالزمان؛  شرح مثنو عیوزانفر، بدفر .32
 ؛«یجبر عارفانه مولو دگاهیسبب و مسبب از د» ؛یوسفیمحمدّ و محمدّ رضا  ،یفولاد .39

 .9335دانشگاه قم؛ سال هشتم شماره اول،  یکلام -یفلسف یفصلنامه پژوهشها
 یفارس اتی؛ مجله زبان و ادب«ود؟ب یهند یزیشمس تبر ایآ» ن؛یحس فیشر ،یقاسم .30

 .9333و بلوچستان؛ سال دوم،  ستانیدانشگاه س
 .9345 ه،یتهران: دارالكتب اسلام ؛یبن اسحاق؛ اصول کاف عقوبیمحمّدبن  ،ینیکل .33
 .9371اراك: دانشگاه اراك،  ؛یکلام در کلام مولو ل؛یجل ،یدیّمش .32
به اهتمام نصرالله  كلسون؛ی. ا . ننولدیر حیتصح ؛یمحمد؛ مثنو نیالد جلال ،یمولو .35

 .9343 ر،یرکبیتهران: ام ؛یپورجواد
 .9329و فرانسه،  رانیا یتویموله؛ تهران: انست ژانیمار حیانسان الكامل؛ تصح ن؛یزالدینسفی، عز .34
تهران: بنگاه ترجمه و نشر  ؛یدامغان یاحمد مهدو حیتصح ق؛یییییییییییی ، کشف الحقا .37

 .9322کتاب، 
 اتی؛ مجله ادب«در مكتب عشق اریجبر و اخت یو حل معما یمولو»بخت، ناصر؛  كوین .33

 .9333، 95سال پنجم؛ شماره  ؛یو اسطوره شناخت یعرفان
 ؛یو.ژوکوفسك حیبن عثمان؛ کشف المحجوب؛ تصح یابوالحسن عل ،یالغزنو یریهجو .31

 .9353 ،یتهران: طهور
 .9341(؛ تهران: هما، د؟یگو یچه م ی)مولو نامه یمولو ن؛الدی جلال ،ییهما .22
 .9372،یتهران: منوچهر ران؛یعس فیبه کوشش عف دات؛یالقضات؛ تمه نیهمدانی، ع .29


